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آدرنالین

در دنیای ایده‌آل، مستطیل سبز پناهگاهی است 
که سیاست پشــت درهای آن متوقف می‌شود؛ اما 
در جهان واقعی، چمن ورزشگاه‌ها گاهی به امتداد 
میزهای مذاکره و ســفارتخانه‌ها تبدیل می‌شود. 
جام‌جهانی ۲۰۲۶ نیامده تاریخ‌ســاز شــده است. 
برای نخســتین‌بار در تاریخ نزدیک به یک قرن این 
تورنمنت، تلاقی عریان و بی‌رحمانه دیپلماســی و 
ورزش، یکی از تیم‌های حاضر را پیش از سوت آغاز 
مسابقات به گوشه رینگ برده است. کاروان تیم ملی 
فوتبال ایران، پس از ماه‌ها تعلیق و دلهره، سرانجام 
مجوز ورود به خاک ایالات متحده آمریکا را دریافت 
کرد؛ اما این روادید، نــه یک بلیت طلایی کامل، که 
تکه کاغذی است که با قیچی تیز سیاست واشنگتن، 
پاره‌پاره و مشروط شده است. داستان ویزای کاروان 
ایران از یک روند اداری و تشریفاتی مرسوم، به یک 
درام بین‌المللی تاریک با چاشنی شایعات هولناک، 
ریجکتی‌های دسته‌جمعی مدیران ارشد و سناریوی 
بی‌سابقه و عجیب »ویزاهای ســاعتی« بدل شده 
است. در شرایطی که پرنده آهنین حامل ملی‌پوشان، 
آسمان آنتالیا را به مقصد مرزهای مکزیک شکافته 
است، یک پرسش تلخ همچون سایه‌ای سنگین بر 

اردوی یوزهای ایرانی سنگینی می‌کند؛ تیمی که 
ارکان پشتیبانی‌اش پشت درهای سفارت جا مانده‌اند 
و از آن مهم‌تر برای بازی باید از یک کشور به کشوری 
دیگر برود، با چه کیفیتی پا به میدان بی‌رحم‌ترین 

رویداد فوتبالی جهان خواهد گذاشت؟
برای درک عمق این تراژدی ورزشی، باید به چند 
ماه قبل بازگردیم. برنامه‌ریزی اولیه و استراتژی روی 
کاغذ کادر فنی و فدراســیون فوتبال، برپایی یک 
کمپ تمرینی آرام و مجهز در شــهر توسان واقع در 
ایالت آریزونای آمریکا بــود. همه‌چیز برای تطبیق 
آب‌وهوایی و تمرکز ذهنی آماده به نظر می‌رســید، 
اما بوی بحران خیلی زودتر از موعد به مشام رسید. 
در یک چرخش ناگهانی، عجیب و البته پر از ابهام، 
فدراسیون فوتبال با هماهنگی پشت‌پرده فیفا، محل 
استقرار و کمپ نهایی خود را تغییر داد. مقصد جدید 
کجا بود؟ شهر تیخوانا در مکزیک؛ شهری که دقیقا 
چســبیده به مرزهای جنوبی ایالات متحده است 
و حصارهای مرزی آن، نمــاد تقابل‌های مهاجرتی 
است. این تصمیم، یک عقب‌نشــینی استراتژیک 
برای فرار از سایه سنگین سیاست بود. مهدی تاج در 
گفت‌وگوهایی که بعدها بازتاب جهانی یافت، فاش 
کرد که این تغییر جغرافیا با هماهنگی شخص جیانی 
اینفانتینو، رئیس فیفا، صورت گرفته تا مدت‌زمان 
حضور کاروان ایران در خاک آمریکا به حداقل ممکن 
تقلیل یابد. فدراســیون تلاش کرد با این استراتژی 
مینی‌مالیستی، حساسیت‌های امنیتی و سیاسی 
را خنثی کند. ملی‌پوشــان پس از گذراندن چهار 
دوره مینی‌کمپ داخلی در مرکز ملی فوتبال، اردوی 
نهایی خود را در آنتالیا برپا کردند. پیروزی در دو بازی 
تدارکاتی مقابل تیم‌های ملی گامبیا و مالی، لبخندی 
موقت بر لبان کادر فنی نشاند، اما درست در لحظاتی 
که پازل تاکتیکی تیم در ترکیه در حال شکل‌گیری 
بود، طوفان اخبار از سفارت آمریکا در آنکارا، آرامش 

اردو را در هم شکست.
با وجود تمام شــایعات زهرآگینی که در فضای 
مجازی پمپاژ می‌شــد، دولت آمریکا خط قرمزی 

ضخیم میان »بازیکنان داخل زمیــن« و »مردان 
کت‌وشلواری بیرون زمین« ترســیم کرد. ساعات 
پایانی شنبه‌شب، خبرهای رسمی یک نفس راحت 
را به سینه فوتبال ایران هدیه داد. تام باراک، سفیر 
آمریکا در ترکیه، با انتشــار پیامی دیپلماتیک و با 
ادبیاتی که ســعی داشــت ورزش را فراتر از مرزها 
نشــان دهد، تایید کرد که روند صدور روادید برای 
بازیکنان پایان یافته اســت. همزمان، خبرگزاری 
معتبر رویترز نیز به نقل از یک مقام کاخ سفید، مهر 
تاییدی بر این اتفاق زد. برخلاف اخبار دروغینی که 
حضور چهره‌های کلیدی را منتفی می‌دانست، تمام 
۲۶بازیکن فهرست نهایی توانستند روادید خود را 
دریافت کنند. چهره‌های سرشناسی چون مهدی 
طارمی، شــجاع خلیل‌زاده و احسان حاج‌صفی که 
شایعات فراوانی پیرامون ریجکت شدن‌شان به گوش 
می‌رسید، پاسپورت‌های ویزاخورده خود را در دست 
گرفتند. در بخش کادر فنی نیز شمشــیر سیاست 
غلاف شــد؛ امیر قلعه‌نویی به همراه دســتیارانش 
اعم از آندرانیک تیموریان، رحمان رضایی، ســعید 
الهویی، آلین دینکا، هومن افاضلی و علی کمانگری، 
بدون مشکل مجوز ورود به قتلگاه مستطیل سبز در 
آمریکا را دشت کردند. اما این، تنها نیمه پر لیوان بود. 
 زلزله اصلی در ســاختار مدیریتی و تیم پشتیبانی 

رخ داد.
بمب خبری ویرانگر را ابتدا شــبکه تلویزیونی 
الجزیره و ساعاتی بعد، روزنامه معتبر نیویورک تایمز 
منفجر کردند. تیترها بی‌رحمانه بود؛ بیش از ۱۲نفر 
از اعضای کاروان ایران نقره‌داغ شدند. بررسی‌های 
دقیق‌تر نشان داد که یک لیست ۱۵نفره از مدیران 
ارشد، تصمیم‌گیران، تیم پشــتیبانی، آنالیزورها و 
حتی کادر رســانه‌ای و امنیتی تیم ملــی با تابلوی 
ایست واشنگتن مواجه شده‌اند. این فهرست سیاه، 
فراتر از یک اتفاق ساده اداری، شبیه به یک کمدی 

تلخ مدیریتی بود.
نام مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس اول فدراسیون 
و مدیر تیم ملی در صدر این لیســت می‌درخشید. 

تناقض و طنز ماجرا آنجا عیان می‌شــود که همین 
مدیر، چند ماه پیش برای حضور در مراسم قرعه‌کشی 
رقابت‌ها، بدون هیچ مانعــی ویزای آمریکا دریافت 
کرده بود، اما حالا برای همراهی تیم در مســابقات، 
پشت درهای بسته ماند. وضعیت مهدی تاج، رئیس 
فدراســیون نیز در هاله‌ای از ابهــام و گزارش‌های 
متناقض غرق اســت. در حالی که خبرگزاری‌های 
داخلی مدعی بودنــد او از ابتدا درخواســتی برای 
ویزای آمریکا نداشته است، نیویورک تایمز صراحتا 
فاش کرد که درخواست ویزای تاج نیز رد شده است. 
این ادعا زمانی رنگ واقعیت بــه خود می‌گیرد که 
به یاد بیاوریم ویزای کانــادای او در کنگره فیفا نیز 
پیش‌تر باطل شــده بود. اما تیــغ ریجکتی‌ها تنها 
گلوی روســا را نبرید. هدایت‌الله ممبینی )دبیرکل 
فدراسیون(، محمود اســامیان )مشاور رئیس(، 
مهدی خراطی )مدیــر اجرایی( و امیــد جمالی و 
علی افضلــی از دپارتمان بین‌الملــل نیز همگی از 
ســفر بازماندند. حتی چشم‌های تحلیل‌گر تیم نیز 
کور شد؛ ســروش سلماســی و مهرپویا اسدی، دو 
آنالیزور کلیدی تیم ملــی، روادید نگرفتند. بخش 
رسانه‌ای با حذف محسن معتمدکیا )مدیر رسانه‌ای( 
و سیامک قلیچ‌خانی )مشاور رســانه‌ای( فلج شد. 
تیم حراست و امنیت متشکل از مهدی ملک‌آباد و 
مسعود اردشیر خط خوردند و حتی رضا جاودان از 
کادر تدارکات و یک کارشناس وزارت امور خارجه 
نیز به لیســت دیپورتی‌ها اضافه شدند. تیمی که به 
جنگ بزرگ‌ترین تورنمنت جهــان می‌رود، حالا 
 بدون مدیر، بدون تحلیل‌گر و بدون ســپر رسانه‌ای 

رها شده است.
اما چرا این اتفاق افتاد؟ دولت آمریکا در برابر موج 
واکنش‌ها، موضعی سرسختانه و البته مبهم اتخاذ 
کرد. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش‌های 
رسانه‌ای، با لحنی سرد اعلام کرد که ویزا صرفا برای 
»بازیکنان و افراد ضروری« صادر شــده اســت. اما 
در لایه‌های پنهان‌تر، ادعاهــای گزنده‌تری مطرح 
شد. خبرگزاری آسوشــیتدپرس به نقل از مقامات 
آمریکایی که به شــرط ناشــناس ماندن صحبت 
می‌کردند، پرده از علت اصلــی این ریجکتی‌های 
گسترده برداشت. این مقامات ادعا کردند که دلیل 
رد شدن برخی درخواســت‌ها، تلاش برای دریافت 
ویزا با ارائه اطلاعات نادرست، گمراه‌کننده و ادعاهای 
کاذب بوده اســت. آنها مدعی شدند که برخی افراد 
قصد داشتند تحت پوشــش عناوین ورزشی وارد 
آمریکا شوند که این مساله با فیلترهای امنیتی مواجه 
شده است. در همین راستا، پائولو زامپولی، نماینده 
ویژه دولت آمریکا در امور مشــارکت‌های جهانی، 
در گفت‌وگو با نیویورک تایمــز صراحتا اعلام کرد 
که تصمیم برای محدود کردن تعــداد افراد مجاز، 
منحصرا با هدف حفاظــت از امنیت داخلی ایالات 
متحده اتخاذ شــده اســت. این اتهامات سنگین، 
عملا فدراســیون فوتبال ایران را در موضع ضعف 
دیپلماتیک قرار داد و نشان داد که عبور از فیلترهای 
سیاسی آمریکا، نیازمند شفافیتی فراتر از نامه‌های 

معمول فدراسیون‌هاست.
در لابه‌لای این آشفتگی مدیریتی، شایعه‌ای در 
فضای رسانه‌ای پیچید که اگر به حقیقت بپیوندد، 
فوتبال ایران با یک فاجعه تمام‌عیار ورزشی روبه‌رو 
خواهد شد. تریتا پارسی، فعال سیاسی شناخته‌شده، 
در شــبکه اجتماعی ایکس )توییتر سابق( ادعایی 
وحشــتناک را مطرح کرد. او مدعی شد که ویزای 
بازیکنان مشــروط اســت و آنها حق ندارند شب را 
در خاک ایالات متحده صبح کنند! بر اســاس این 
سناریوی دلهره‌آور، بازیکنان تیم ملی باید اردوی 
دائمی خود را در شهر تیخوانای مکزیک حفظ کنند 
و تنها در روز برگزاری مســابقه، با عبور از گیت‌های 
سخت‌گیرانه اداره مهاجرت آمریکا، وارد خاک این 
کشور شوند و بلافاصله پس از سوت پایان مسابقه و 
با خستگی ناشی از یک نبرد ۹۰ دقیقه‌ای در بالاترین 
سطح جهان، خاک آمریکا را به مقصد مکزیک ترک 
کنند. این شایعه به معنای نابودی مطلق فیزیولوژی 
و روانشناســی یک تیم اســت. ســفرهای پیاپی، 
معطلی‌های مرزی، بر هم خــوردن چرخه خواب و 

فقدان زمان کافی برای ریکاوری، تیم ملی را پیش از 
تقابل با حریفان، از پیش باخته خواهد کرد. از سوی 
دیگر، این ســناریو در تضاد مطلق با پروتکل‌های 
سفت‌وسخت فیفاست. طبق قوانین، تیم‌ها موظف‌اند 
حداقل دو روز پیش از مسابقه در شهر میزبان مستقر 
شوند تا نشست‌های مطبوعاتی و تمرینات رسمی 
درون ورزشگاه برگزار شود. هرچند نیویورک تایمز 
در گزارش خود اشاره کرده که ایران برای رعایت این 
قوانین الزاما دو روز زودتر به آمریکا می‌رود، اما سایه 
شوم »ویزاهای ساعتی« هنوز از روی سر اردوگاه تیم 
ملی کنار نرفته و سکوت سنگین مقامات رسمی، بر 

التهاب این ماجرا افزوده است.
فدراســیون فوتبال که حالا خود را در میانه یک 
جنگ روانی و دیپلماتیک بی‌دفاع می‌دید، با انتشار 
بیانیه‌ای شدیداللحن و اعتراضی، سعی کرد توپ را 
به زمین فیفا بیندازد. در این بیانیه، اقدام دولت آمریکا 
تصمیماتی کینه‌توزانه، کاملا سیاسی و غیرورزشی 
توصیف شــد که مغایر با روح قوانیــن بین‌المللی 

المپیک و فیفاست.
فدراســیون، میزبان را به رفتــار تبعیض‌آمیز و 
خلق محیطی نابرابر متهم کرد و اعلام داشــت که 
آمریکا با مداخله سیاست در ورزش، آرامش و تمرکز 
کادر فنی و بازیکنان را هدف قرار داده اســت. با این 
حال، در دنیای واقعی، بیانیه‌ها گلوله‌های مشــقی 
هســتند. تیم مدیریت بحران فدراسیون تصمیم 
گرفت با یک ریســک بزرگ، تمام کاروان  از جمله 
آن ۱۵نفر ریجکتی  را عازم مکزیک کند. استراتژی 
آنها این است که در کمپ تیخوانا مستقر شوند و از 
آنجا، از طریق رایزنی‌های فشرده با نمایندگان فیفا، 
ویزای جاماندگان را در خــاک مکزیک اخذ کنند؛ 
امیدی که در سایه مواضع سفت‌وسخت کاخ سفید، 
بیشتر به یک قمار شبیه است. پرواز تیم ملی، خود 
نمادی از این مســیر پر پیچ‌وخم بود. ملی‌پوشــان 
طبق برنامه‌ریزی قبلی، ســاعت ۱۵:۲۰ روز شنبه 
به وقت محلــی، آنتالیا را ترک کردنــد. این پرواز، 
یک مسیر سرراست نبود؛ هواپیمای حامل کاروان 
خسته ایران، ابتدا باید در اســپانیا فرود می‌آمد تا 
پس از سوخت‌گیری، اقیانوس را به مقصد تیخوانای 
مکزیک طی کند. پروازی طولانی به سوی مقصدی 

نامعلوم، در بامداد روز یکشنبه.
ایران قرار اســت در مرحله گروهی جام‌جهانی 
۲۰۲۶، در خاک آمریکا به مصاف تیم‌های سرسختی 
چون بلژیک، نیوزیلند و مصر برود. بازی‌هایی که دو 
مسابقه‌اش در حوالی لس‌آنجلس و تقابل با مصر در 
سیاتل برنامه‌ریزی شده اســت. اما به نظر می‌رسد 
ســخت‌ترین رقیب یوزهای ایرانی، نه ســاق‌های 
قدرتمند بازیکنان بلژیک اســت و نه تاکتیک‌های 
مربیان مصر. رقیب اصلی، هزارتوی دیپلماســی، 
فشارهای فرساینده روانی، فقدان تیم پشتیبانی و 
حصارهای نامرئی سیاستی است که روی مستطیل 
سبز کشیده شده است. در نهایت، جام‌جهانی برای 
ایران آغاز خواهد شــد، اما نه با یک تیم کامل. این 
کاروان نیمه‌عریان که سپر مدیریتی و تحلیلی خود را 
در مرزها جا گذاشته، باید ثابت کند که آیا ساق‌های 
بازیکنان و تفکرات کادر فنــی درون زمین، قدرت 
عبور از این هزارتوی تاریک و بی‌رحم را دارد یا فوتبال 
بار دیگر قربانی بی‌دفاع سیاست‌مداران خواهد شد. 
داستانی که پایانش در لس‌آنجلس و سیاتل، با سوت 

داور نوشته می‌شود، نه با مهرهای روی پاسپورت.

وقتی سوت آغاز جام جهانی در دل آشوب گم می‌شود
بمب ساعتی در آزتک

درست در پنجشنبه‌شبی که تخمین زده می‌شود نیم میلیارد نفر 
در سراسر کره زمین پای گیرنده‌های خود میخکوب شوند تا سوت آغاز 
بزرگ‌ترین فستیوال فوتبالی جهان به صدا درآید، سایه‌ای سنگین و تاریک 
بر فراز ورزشگاه افسانه‌ای آزتک خیمه زده است. تیم ملی مکزیک میزبان 
قرار است در این شب تاریخی، رقابت‌ها را برابر تیم ملی آفریقای‌جنوبی با 
هدایت هوگو بروس کلید بزند. در نگاه اول، این رویداد یک ضیافت بی‌نظیر 
فوتبالی است، اما در پس‌زمینه رنگارنگ این جشن، یک بمب ساعتی 
عظیم سیاسی، اجتماعی و زیرساختی در حال تیک‌تیک است. روزنامه 
آلمانی بیلد پرده از واقعیتی هولناک برداشته و نشان داده که این افتتاحیه، 
فرصتی ایده‌آل برای وارد کردن ضربه‌ای کاری به فیفا و دولت محلی است. 
پنج کانون بحران بزرگ، دست به دست هم داده‌اند تا شاید جنجالی‌ترین 

و فلج‌کننده‌ترین افتتاحیه تاریخ جام‌جهانی را رقم بزنند.
شاید کلاس‌های درس هیچ ارتباطی با مستطیل سبز نداشته باشند، 
اما در حال‌حاضر جدی‌ترین تهدید برای فیفا از سوی رادیکال‌ترین جناح 
اتحادیه معلمان مکزیک برخاسته است. خواسته آنها روشن و قاطع است؛ 
افزایش صددرصدی حقوق. در مقابل، پافشــاری دولت روی افزایش 
ناچیز ۹درصدی، شکافی عمیق ایجاد کرده که حالا به خیابان‌ها کشیده 
شده است. در قلب پایتخت، مکزیکوسیتی، یک کمپ اعتراضی دائمی 
برپا شده است. درگیری‌های پیشین معترضان با پلیس ضدشورش به 
حدی از کنترل خارج شد که آنها بزرگراه‌ها را مسدود کرده و نمادهای 
چند متری جام‌جهانی را به آتش کشیدند. پیام این قشر خشمگین برای 
مقامات محلی و فیفا بسیار واضح و البته ترسناک است؛ اگر برای مشکلات 

ما راه حلی پیدا نشود، هیچ توپی در این کشور به گردش در نخواهد آمد.
ورزشگاه آزتک، نماد تاریخ فوتبال، حالا اسیر یک قرارداد عجیب از 
گذشته خود شده است. در دهه۶۰ میلادی، زمانی که مالک ورزشگاه 
برای ساخت آن به شدت به منابع مالی نیاز داشت، دست به ابتکاری زد 
که امروز گریبان فیفا را گرفته است. صدها لژ لوکس و هزاران صندلی روی 
سکوها به صورت دائمی به هواداران متمول فروخته شد. قراردادها یک 
بند طلایی داشتند؛ دسترسی رایگان به تمامی رویدادها تا سال۲۰۶۵. 
طبیعتا جام‌جهانی فوتبال نیز مشمول این ضمانت حقوقی می‌شود. 
اما فیفا رویاهای دیگری در ســر دارد و می‌خواهد این ۱۴,۰۰۰جایگاه 
فوق‌العاده ارزشمند را )از مجموع ۸۳,۲۶۴ صندلی آزتک( از نظر تجاری 
به بالاترین قیمت ممکن بفروشد. در پی این تصمیم، انجمن مالکان لژها 
پرونده را به دادگاه کشاندند و پیروز شدند. اما از آنجا که فیفا به صورت 
عمدی تحویل بلیت‌ها را به تاخیر می‌اندازد، فضایی به شدت ملتهب به 
وجود آمده است. مالکان این صندلی‌ها صراحتا تهدید کرده‌اند که اگر 
هفته آینده پشت درهای بسته بمانند، برای احقاق حق خود به خشونت 

متوسل خواهند شد.

در میان هیاهوی تماشاگران و رنگ‌های شاد پرچم‌ها، تراژدی انسانی 
عمیقی در جریان است. مکزیک با نزدیک به ۱۳۰هزار فرد گمشده، یکی از 
تاریک‌ترین رکوردهای جهان را در اختیار دارد؛ انسان‌هایی که در هزارتوی 
کارتل‌های مخوف مواد مخدر و جرایم سنگین، بدون هیچ ردپایی بلعیده 
شده‌اند. خانواده‌های داغدار، دولت را به بی‌تفاوتی مطلق متهم می‌کنند و 
حالا جام‌جهانی بهترین تریبون برای فریاد دادخواهی آنهاست. برای بیدار 
کردن وجدان افکار عمومی و جلب توجه خبرنگاران سراسر جهان، این 
خانواده‌ها از برگزاری یک تظاهرات گسترده و بی‌سابقه درست در مقابل 
ورزشگاه آزتک در روز پنجشنبه خبر داده‌اند. برای تاثیرگذاری بیشتر، آنها 
به جای تصاویر ستارگان فوتبال، برچسب‌های تقلبی پانینی را در میان 
مردم توزیع خواهند کرد که روی آنها تصاویر، مشخصات و چهره‌های 

دردمند عزیزان گمشده‌شان نقش بسته است.
تبعات این آشــوب تنها به پایتخت محدود نمی‌شود. شریان‌های 
حیاتی حمل‌ونقل و تامین غذای کشور نیز در آستانه انسداد کامل هستند. 
اتحادیه‌های کشاورزان و بخش حمل‌ونقل اعلام کرده‌اند که بزرگراه‌های 
کلیدی اطراف شهرهای میزبان، یعنی گوادالاخارا و مونتری را به صورت 
گسترده مسدود خواهند کرد. رانندگان ترانزیت، جان‌به‌لب‌رسیده از 
افزایش بی‌رویه سرقت‌های مسلحانه، خواستار دریافت تضمین‌های 
امنیتی فوری هستند. از سوی دیگر، کشاورزانی که با ناکامی‌های اخیر 
در برداشت محصول به شدت متضرر شده‌اند، تعیین قیمت‌های حداقل 
تضمین‌شده برای مواد غذایی اساسی و دریافت کمک‌های مستقیم 
دولتی را طلب می‌کنند. بسته شــدن جاده‌ها یعنی فلج شدن کامل 

لجستیک جام‌جهانی.
گویی بحران‌های انسانی و اجتماعی برای مکزیکی‌ها کافی نبودند؛ 
طبیعت نیز با شدیدترین حالت ممکن وارد میدان شده است. بارش‌های 
مداوم و سیل‌آسا که بی‌شباهت به باران‌های وحشتناک موسمی نیستند، 

پایتخت را درنوردیده‌اند.
بخش‌های وسیعی از مرکز مکزیکوســیتی به دریاچه‌هایی از آب 
تبدیل شده و چندین مسیر اصلی عبور و مرور کاملا غیرقابل‌تردد شده‌اند. 
شبکه مترو که شریان اصلی جابه‌جایی تماشاگران محسوب می‌شود، تا 
حدودی از کار افتاده و سقوط تیرهای برق در اثر طوفان، خاموشی‌های 
گسترده‌ای را رقم زده است. گزارش‌های هواشناسی حاکی از آن است 
که این کابوس جوی قطعا تا یک روز پس از بازی افتتاحیه ادامه خواهد 
داشت؛ یک خودکشی لجستیکی تمام‌عیار برای جابه‌جایی ده‌ها هزار 

هوادار در سطح شهر.
در طول تاریخ، همواره در پشت صحنه بازی‌های افتتاحیه یا فینال‌ها، 
استرس و تنش موج می‌زده است. اما تاکتیک همیشگی فیفا با همکاری 
مقامات محلی، ایجاد یک حلقه امنیتی و ایزوله غیرقابل‌نفوذ در اطراف 
ورزشگاه بوده است؛ دیواری که تمام اعتراضات را در نطفه خفه می‌کند تا 
بیننده تلویزیونی در گوشه خانه، تنها زیبایی و جادوی فوتبال را ببیند و 
جنبه تجاری ماجرا ذره‌ای آسیب نبیند. اما این‌بار، شرایط با همیشه فرق 
دارد. ترکیب ویرانگر باران‌های سیل‌آسا، ۱۴هزار مالک لژ خشمگین، 
معلمانی که شعله اعتراض را برافروخته‌اند و خانواده‌های داغداری که در 
جست‌وجوی عزیزان‌شان هستند، امتحانی غیرممکن را برای میزبان 
رقم زده است. خبرنگاران و عکاســان جهان از همین حالا در صف اول 
این نمایش پرالتهاب نشسته‌اند. اینکه آیا مکزیکی‌ها می‌توانند این کوه 
از بحران را پنهان کنند یا جهان شــاهد تصاویر عجیبی از فروپاشی در 
آستانه بزرگ‌ترین رویداد ورزشی دنیا خواهد بود، سوالی است که پاسخ 
آن تنها در روز پنجشنبه مشخص خواهد شد. عقربه‌ها بی‌رحمانه در 
حال چرخش‌اند و صدای تیک‌تیک این بمب ساعتی، رساتر از همیشه 

به گوش می‌رسد.

برخلاف مدیران، تمام بازیکنان تیم ملی اجازه ورود به آمریکا را دریافت کردنداتفاق روز

ویزا رسید، اما...

 آريا طاري

بررسی‌های دقیق‌تر نشان داد که 
یک لیست ۱۵نفره از مدیران ارشد، 

تصمیم‌گیران، تیم پشتیبانی، 
آنالیزورها و حتی کادر رسانه‌ای و 

امنیتی تیم ملی با تابلوی ایست 
واشنگتن مواجه شده‌اند. این 

فهرست سیاه، فراتر از یک اتفاق 
ساده اداری، شبیه به یک کمدی تلخ 

مدیریتی بود

جام‌جهانی برای ایران آغاز خواهد 
شد، اما نه با یک تیم کامل. این کاروان 

نیمه‌عریان که سپر مدیریتی و تحلیلی 
خود را در مرزها جا گذاشته، باید 

ثابت کند که آیا ساق‌های بازیکنان و 
تفکرات کادر فنی درون زمین، قدرت 
عبور از این هزارتوی تاریک و بی‌رحم 

را دارد یا فوتبال بار دیگر قربانی 
بی‌دفاع سیاست‌مداران خواهد شد

ساعت شنی برای آغاز جام‌جهانی ۲۰۲۶ به سرعت در حال خالی شدن است و کاروان 
تیم ملی فوتبال ایران با چمدان‌هایی بسته و رویاهایی بزرگ، آنتالیا را به مقصد تیخوانا در 
مکزیک ترک کرد. اما در این میان، لیست مسافران این پرواز طولانی، رازی در خود نهفته 
دارد؛ رازی که از دقیقه۷۷ بازی دوستانه مقابل مالی آغاز شد و حالا به یکی از جذاب‌ترین 
داستان‌های حاشیه‌ای تیم ملی به رهبری امیر قلعه‌نویی تبدیل شده است. پروازی که 
قرار بود تنها حامل ۲۶ستاره نهایی باشد، حالا میزبان سه مسافر ویژه است که نام‌شان روی 

کاغذ خط خورده، اما پاهای‌شان همچنان در مسیر جام جهانی قدم برمی‌دارد.
همه‌چیز از دیدار تدارکاتی ایران مقابل مالی شروع شــد. هواداران و رسانه‌ها با دقت 
عملکرد بازیکنانی را زیر نظر داشتند که قرار بود اسکلت اصلی تیم را در جام‌جهانی تشکیل 
دهند. اما ناگهان در دقیقه۷۷، تابلوی تعویض بالا رفت و ورود دو بازیکن، موجی از شگفتی 
را به همراه داشت؛ هادی حبیبی‌نژاد و امیرحسین محمودی. دو بازیکنی که پیش‌تر اعلام 
شده بود از فهرســت نهایی ۲۶نفره جام‌جهانی جا مانده‌اند، با پیراهن تیم ملی در زمین 

می‌دویدند!
برای درک استراتژی کادر فنی، باید به وضعیت پزشکی اردوی تیم ملی نگاهی بیندازیم. 
اطلاعات درز کرده از تمرینات نشــان می‌دهد که چند مهره کلیدی و تاثیرگذار تیم، از 
جمله روزبه چشــمی، محمد محبی، مهدی ترابی و دنیس اکرت، هنوز به مرز آمادگی 
صددرصدی نرسیده‌اند. آنها با مصدومیت‌های جزئی و دردهای ناخواسته‌ای دست‌وپنجه 
نرم می‌کنند که حضورشان در ترکیب اصلی را با اما و اگر همراه کرده است. قلعه‌نویی اعتقاد 
دارد در چنین شرایطی، بستن کامل درهای اردو به روی بازیکنان جایگزین، چیزی شبیه 
به خودکشی تاکتیکی است. کادرفنی تیم ملی با نگه داشتن محمودی و حبیبی‌نژاد در 
شرایط مسابقه و بازی دادن به آنها مقابل مالی، یک پیام واضح مخابره کرد؛ تا سوت آغاز 

بازی با نیوزیلند، هیچ‌چیز تمام نشده است.

بسیاری تصور می‌کنند با اعلام لیســت ۲۶نفره، پرونده انتخاب بازیکنان مهر و موم 
می‌شــود. اما کتاب قوانین فیفا برای جام‌جهانی ۲۰۲۶ تبصره‌های نجات‌بخشی دارد. 
تیم‌های حاضر در این تورنمنت می‌توانند تغییراتی را در لیست خود اعمال کنند، اما تحت 
شرایطی بسیار سخت‌گیرانه که بد نیست مروری بر آنها داشته باشیم. اولی محدودیت 
زمانی طلایی است؛ تغییرات فقط تا ۲۴ساعت پیش از سوت آغاز اولین بازی تیم در دور 
گروهی )برای ایران دیدار مقابل نیوزیلند( امکان‌پذیر است. دومی شرط مصدومیت حاد 
)Serious Injury or Illness( اســت؛ بازیکن خط‌خورده تنها در صورتی می‌تواند 
به لیســت اصلی برگردد که یکی از بازیکنان ۲۶نفره دچار مصدومیت یا بیماری بسیار 
جدی شود. سومی تاییدیه دوگانه است؛ این آسیب‌دیدگی )مانند پارگی رباط صلیبی، 
همسترینگ شدید، شکســتگی یا بیماری حاد( باید هم توسط کادر پزشکی تیم ملی و 
هم توسط پزشکان معتمد فیفا تایید شود. چهارمی بانک بازیکنان مجاز است؛  بازیکن 
جایگزین منحصرا باید از همان لیست اولیه و گســترده )حدود ۵۵نفره( انتخاب شود 
که ماه‌ها پیش به فیفا ارسال شده اســت. این قوانین نشان می‌دهد که چرا حبیبی‌نژاد و 
محمودی همچنان در چرخه فنی تیم نفس می‌کشند. آنها مسافران مکزیک هستند تا در 
صورت بروز هرگونه اتفاق تلخ برای ستارگان اصلی، بدون نیاز به طی کردن مسافت‌های 

طولانی و هماهنگی‌های زمانی، بلافاصله وارد لیست نهایی شوند.

در حالی که پرواز آنتالیا-تیخوانا با ۲۶+۳ بازیکن آماده پریدن بود، دو نام بزرگ مسیر 
متفاوتی را در پیش گرفتند و با قلبی شکسته به تهران بازگشتند. امید نورافکن، ستاره‌ای 
که تا آخرین لحظات امید داشت یکی از مسافران جام‌جهانی باشد، پس از شنیدن خبر 
خط خوردنش از لیست، از نظر روحی دچار افت شدیدی شد و حتی در تمرینات روزهای 
آخر نیز شرکت نکرد تا در نهایت همراه با کســری طاهری، مسیر بازگشت به خانه را در 
پیش بگیرد. اما داستان محمد خلیفه کاملا متفاوت است. فیفا برای دروازه‌بان‌ها یک تبصره 
استثنایی دارد. اگر یکی از دروازه‌بان‌های اصلی حتی در جریان برگزاری مسابقات جام 
جهانی دچار مصدومیت شدید شود، دروازه‌بان رزرو می‌تواند جایگزین او شود. به همین 

دلیل، حضور خلیفه در مکزیک نه‌تنها یک احتمال، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.
اگر هنوز هم حضور بازیکنان خط‌خــورده در بازی‌های تدارکاتــی و پرواز تیم ملی 
برای‌تان عجیب است، کافی است نگاهی به اردوگاه یکی از مدعیان قهرمانی بیندازیم. تیم 
ملی اسپانیا نیز در دیدار دوستانه اخیر خود مقابل عراق، دقیقا همین فرمول را پیاده کرد. 
سرمربی اسپانیا به بازیکنانی نظیر مارک برنال و جرارد مارتین در ترکیب اصلی بازی داد 
و ستاره‌هایی چون سرخیو گومز، خسوس رودریگز، تورینتس، خاوی گرا، رومن، خاوی 

رودریگز و گارسیا را به عنوان یار تعویضی به میدان فرستاد.
هیچ‌کدام از این نام‌ها در لیست نهایی ۲۶نفره اسپانیا نبودند، اما همگی از لیست اولیه 
۵۲نفره ماتادورها انتخاب شده بودند تا در صورت بروز بحران در روزهای پایانی، با آمادگی 

کامل وارد لیست اصلی شوند.
هواپیمای تیم ملی فوتبال ایران از آسمان ترکیه به سمت قاره آمریکا اوج گرفت. در 
کابین این پرواز، بازیکنانی نشسته‌ بودند که می‌دانستند شاید هرگز در جام‌جهانی ۲۰۲۶ 
حتی یک دقیقه هم به میدان نروند، اما با تمام وجود در کنار تیم ماندند. به نظر می‌رسد 
حضور حبیبی‌نژاد، محمودی و خلیفه در این سفر، نه ناشی از یک اشتباه محاسباتی است و 
نه یک سفر تفریحی؛ بلکه نمادی از برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی برای مقابله با بی‌رحم‌ترین 
روی فوتبال یعنی مصدومیت‌های بدموقع اســت. تا ۲۴ساعت قبل از سوت آغاز بازی با 
نیوزیلند، قلب این سه مسافر ویژه، تندتر از سایرین خواهد تپید. جام‌جهانی برای آنها هنوز 
تمام نشده اســت؛ آنها روی لبه تیغ رویا و واقعیت قدم می‌زنند و منتظرند تا شاید دست 
سرنوشت، بلیت نهایی جام‌جهانی را در آخرین ثانیه‌ها در دستان‌شان قرار دهد. تیم ملی 
با ۲۹سرباز به مکزیک می‌رود تا نشان دهد برای هر ســناریویی در بزرگ‌ترین آوردگاه 

فوتبال جهان، آماده است.

معمای پرواز تیم ملی و تعویض‌های عجیب آنتالیا

شانس آخر

چهره به چهره

نگار رشیدی 

نازنین دشتی


